
 

 

 

 

 

 آن یخمندیو تار یاتمتقدم از ح یدگربر فهم ها اییلتد یرتأث
 *قاجارگر ینام

 **اصغر مصلح یعل

 ***رضا دهقانی

 چکیده 

خـود اذعـان کـرده  ییشـهبر اند یلتاید یقگسترده و عم یرمختلف به تأث یهابه مناسبت یدگرها

 یشب یحت او ییشهاند یریگرا در شکل یلتاینقش د یدگراز شارحان ها یکه برخ یاست به طور

در  تشکه نظرا کندینکته اشاره م ینو زمان بارها به ا یمثال، او در هست یاند. برااز هوسرل دانسته

انتشـار  ین،. همهنـانـدینهزم یـندر ا یلتـاید یمتـأثر از آرا یاربسـ یختـار ینو همهن یاتباب ح

 ییشـهاند یـانم یموضـوع یونـدهایو پ یرتـأث یـنعمق ا یدگر،ها ۱۷۱۵تا  ۱۷۱۷ یدرسگفتارها

 یاتاز ح یلتایهمان برداشت  د یدگرآشکار کرده است. ها یشاز پ یشمتقدم را ب یدگرو ها یلتاید

آن را  کنـد،یبـودن( را اخـذ محرکت و کـل ی،: زمانمندیاتح یاصل هاییژگی)به طور خا، و

کل آن شـ یرامـونرا پ یممفـاه یـنخـود از ا یافـتو سپس در سازدیو از آن خود م دهدیم ییرتت

بـه خصـو، در  یلسـوف،دو ف ینا ییشهاند یانمقاله فهم بهتر نسبت م ین. هدف ما در ادهدیم

متقـدم  یـدگرها ییشـهبـر اند یرگذاریتأث ینا یامدهایو لوازم و پ یاتح یلتحل وعرابطه با موض

در  یخو تـار یـاتاست و ح یخمندتار یامر یلسوفدو ف ینا ییشهدر اند یاتاست. از آنجا که ح

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 .(ghajargar@gmail.com) یو مطالعات فرهنگ یفلسفه پژهشگاه علوم انسان یدکتر *

 یی.استاد دانشگاه علامه طباطبا **

 ی.ات فرهنگو مطالع یپژهشگاه علوم انسان یاراستاد*** 

 (.۵۰/۵۱/۱۵۷۷: یرشپذ یختار ۱۵۷۹/ ۵۱/ ۵۱ :یافتدر یختار)
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داشـت بـه مفهـوم  یممختصـر خـواه یااشـاره یـاندر پا انـد،یدهتندر هم یقـاْدو عم ینا یفهفلس

 کرد یممهم اشاره خواه ینمقاله است؛ آنجا به ا یدر واقع فرع بر بحث اصل هک یاتح یخمندیتار

 مشابه دارد و آن حضور گذشته در زمان حال است. ییمعنا یلسوفاز نظر هر دو ف یخمندی،که تار
 
 .یستهز یتجربه ی،زمانمند یدگر،ها یلتای،د یخمندی،تار یات،ح :هادواژهکلی
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 مقدمه

ی دیلتای بر هایدگر جوان به قدری عمیق و آشـکار اسـت کـه برخـی از تأثیر اندیشه

ی او حتـی بـیش از گیری اندیشهشارحان و مفسران هایدگر، نقش دیلتای را در شکل

بـر روی مفهـوم  ،رای نشان دادن این تأثیرگـذاریما در این مقاله ب1اند.هوسرل دانسته

ای نیز تنیدهی تنگاتنگ و درهمتاریخ نزد دیلتای و هایدگر که رابطهبه تبع آن حیات و 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 برای مثال نک به: . 1

Theodore Kisiel, The Genesis of Heidegger’s ‘Being and Time’ (Berkeley: 1993) 100–5, 133–7, 321–6, 

347–8, 524–5n.49 

John van Buren, The Young Heidegger: Rumor of the Hidden King (Bloomington: 1994) 146–7, 208–22, 

278–9 

Otto Po¨ggeler, ‘Heideggers Begegnung mit Dilthey’, Dilthey-Jahrbuch, 4 (1986–87): 121–59 

Charles R. Bambach, ‘PhenomenologicalResearch as Destruktion: The Early Heidegger’s Reading of 

Dilthey’, Philosophy Today, 37(1993) No. 2: 115–32 

ی دیلتای از اندیشه(  ی جنگ جهانی اول تا انتشار هستی و زماندوره)در رابطه با میزان تأثیرپذیری هایدگر جوان 

هایدگر و تز قوی؛ که نخستین بار شارل گینیون در اثر کلاسیک خود، ( یک: سه موضع متفاوت وجود دارد

. رح کرد و سپس اندیشمندانی چون کیزیل و چارلز بامباخ آن را بسط دادندآن را مط( 1891) ی شناختمسئله

آنهنان تحت تأثیر تفاسیر دیلتای از  1891ی های نخستین دههبر اساس موضع ایشان، هایدگر جوان در سال

ی هستی و زمان را ی اولیهبودگی و کرانمندی بود که نسخهمفاهیمی چون هرمنوتیک، تاریخمندی، واقع

تر است و کسانی که در این گروه جای دارند دومین موضع مینیمالیستی( دو. نامیدندمی« ی دیلتایسخهن»

کنند عقیده دارند تأثیر کسانی که موضع دوم را اتخاذ می. معتقدند که در مورد این تأثیرگذاری ا راق شده است

گرایی ریکرت و پدیدارشناسی هوسرل کانتینو –ی استعلایی استادان هایدگر گرایی آلمانی مدرن، فلسفهمدرسی

. اندی هایدگر جوان داشتهگیری اندیشهمحور تأثیر بیشتری بر شکلهای اگزیستانسیالیستی و حیاتو فلسفه –

گادامر بر اهمیت . گیرندموضع سوم، موضعی میانه است که کسانی چون گادامر در این گروه جای می( سه

 : ک.ی بیشتر در این زمینه ربرای مطالعه. و دیلتای تأکید داردیورک در وساطت میان هایدگر 

Nelson,Eric S.,Heidegger and Dilthey: Language, History, and Hermeneutics. Springer Science + 

Business Media Dordrecht 2015 H. Pedersen, M. Altman (eds.), Horizons of Authenticity in 

Phenomenology, Existentialism, and Moral Psychology, Contributions to Phenomenology 74. 
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تنیدگی این درهم گشودنبا یکدیگر دارند متمرکز خواهیم شد و تلاش خواهیم کرد با 

 ن ارائه دهیم. ی دیلتای و هایدگر جواتر از پیوستگی اندیشهتصویری واضح

رهیافت ما در ایـن مقالـه بـیش از آنکـه تـاریخی و گاهشـمارانه باشـد بازسـازی 

موضوعی است. برای مثال وقتی از رویکرد دیلتای بـه حیـات، نقـد هایـدگر بـه ایـن 

شـود رویکرد، بدیل هایدگر و تصویری از حیات و  تاریخ که در این جریـان زاده مـی

به بعد در باب  ۱۹۵۵ی دیلتای از زیم که چگونه اندیشهپرداکنیم، به این نمیبحث می

تحـول یافـت.  هستی و زمانتا  ۱۷۱۷این مسائل تتییر کرد و یا چگونه نظر هایدگر از 

گیری جهان شکلدر رابطه با دیلتای، بر روی شاهکار او که پس از مرگش منتشر شد، 

زم باشد از آثـار دیگـر او تمرکز خواهیم کرد و هرکجا که لا 1تاریخی در علوم انسانی،

به بعد( استفاده خواهیم نمود. در مورد هایدگر نیـز اگرچـه دربـاب تحـول  ۱۹۷۵نیز )

به بعد  افل نخواهم بود، اما بر مواضعی تأکید داریم کـه در طـول  ۱۷۱۷اش از اندیشه

 ی او به نوعی ثابت مانده و حفظ شده است.ها در اندیشهاین سال

باب حیات و تاریخ امروزه هنوز بسیار زنده و بحث برانگیزند و های هایدگر در ایده

نهند فـراهم های او در مجموع پیش میهدف ما این است که دیدی کلی از آنهه که ایده

آوریم و پیوستگی آنها را نشان دهیم. معمولاا وقتی هایدگر در مورد این دو مفهوم سخن 

آورد. بـه عنـوان مثـال، و ستایش به عمـل مـیکند و از اگوید به دیلتای نیز اشاره میمی

گوید این دیلتای بود که کشف کرد حیـات انسـانی می 2کاسلهایدگر در درسگفتارهای 

اش تاریخی است، یعنی دیلتای بود که نخستین بار نشان ی هستیواقعیتی است که نحوه

 (Heidegger, 2002, 173داد ویژگی بنیادین حیات تاریخمندی آن است. )

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. The Formation of the Historical World in the Human Sciences 

9. Kassel lectures 
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هـای نکه تصور کنیم تنها د ین هایدگر به دیلتای در رابطه بـا فهـم تـاریخ و ایـدهای

دیلتای درباب تاریخ بوده اشتباه است. هایدگر به درستی متوجه پیوستگی بین دریافت 

ی خودش از تاریخمندی حیات شده بود. اما در پـس دیلتای از تاریخ و دریافت اولیه

های آن دو نهفته است، ارتباطی که بـه یز بین دیدگاهتری ناین پیوستگی، ارتباط عمیق

ی حیـات و همهنـین مفهـوم تـاریخ و تاریخمنـدی وضـوح نظرات هایدگر دربـاره

های اصلی بخشد. در واقع، هایدگر دریافت دیلتای از حیات )به طور خا، ویژگیمی

از آن خود دهد و کند، آن را تتییر میبودن( را اخذ میحیات: زمانمندی، حرکت و کل

 ,Heidegger)دهد. سازد و سپس دریافت خود از این مفاهیم را پیرامون آن شکل میمی

در این مقاله ما نخست از مفهوم حیات نزد دیلتای و نقد هایدگر به آن آ از  (173 ,1982

طور اجمالی و به عنـوان فرعـی بـر  خواهیم کرد. سپس در چارچوب مفهوم حیات به

 رسی مفهوم تاریخ  نزد این دو فیلسوف خواهیم پرداخت.بر ی حیات بهمسئله

 مفهوم حیات نزد دیلتای .2

ی او، حیات در آن واحـد هـم ترین مفهوم در آثار دیلتای است. در اندیشهحیات مهم

موضوع محوری علوم انسانی است و هم به نحوی پارادوکسیکال مرجع مقولاتی است 

در واقع، دیلتای حیات را بنیـادی متـافیزیکی شود. که خود حیات از طریقشان فهم می

داند که اندیشه و پرسشگری انسان به فراسوی آن راه نـدارد. دیلتـای سـه ویژگـی می

. حیـات بـرای دیلتـای زمانمنـدیو  بودنکل، حرکتشمارد: اصلی برای حیات برمی

کنـد. وقفـه تفسـیر مـیاست. او این حرکت را به یک جریان، یک سیلان بـی حرکت

(Dilthey, 1977b, 218)   گرفـت.در نظـر می کـلعلاوه بر این، دیلتای حیـات را یـک 

(Dilthey, 2002, 141) هـای حیـاتهـا یـا مؤلفـهبه عبارت دیگر، هرگاه بـه ویژگـی- 

کنیم در واقع به یک کل اشاره می -المثل تجربه، احساس، اراده، بازنمایی یا اندیشهفی

ی کـل زمینـههـا تنهـا در پـیشها و مؤلفهی این ویژگیایم؛ به عبارتی همهاشاره کرده
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حیات سیال وجود دارند و اثرگذارند. به عنوان مثـال، دیلتـای اندیشـه را فقـط بخـش 

گرایانـه و گرفت و بر همین اساس، بـا رویکردهـای اتـمکوچکی از حیات در نظر می

ت روح باید در کرد که واقعیروانشناختی به حیات مخالف بود. در عوض، او گمان می

 کلیتش توصیف شود؛ به تعبیر هایدگر:

کوشـید اند. او میبرانگیختـه شـده« زنـدگی»تحقیقات دیلتای با پرسش دائمـی از 

شـان های ساختی و تکوینیرا موافق با همبستگی« زندگی»این  1«یهای زیستهتجربه»

ی ملتزم به علـوم شناسروان»ی کلیت خود این زندگی فهم کند. اهمیت فلسفی  بر پایه

هـای او را نباید در این جستجو کرد که دیگر به سوی عناصر یـا اتم« روحی یا انسانی

های گوناگون کند و زندگی نفس را از سرهم کردن تکهگیری نمیشناختی سمتروان

شـود؛ معطـوف می« هاگشـتالت»و « زندگی به مثابه یک کل»سازد، بلکه به سوی نمی

ها قبـل از هـر چیـز بـه سـوی پرسـش از ی اینست که او در همهاهمیت آن در این ا

 (۱۰، ۱۵۷۵رهسپار بوده است. )هایدگر، « زندگی»

دانست. تلقی زمانمند از آن می زمانمندبودنترین ویژگی حیات سیال را دیلتای مهم

های دیلتای است. جریان حیات در واقع جریان زمان ترین نوآوریحیات یکی از مهم

هـای حیـات بنیـادی فـراهم ی مقولهای است که برای همهن آن تعینّ مقولهاست؛ زما

 نویسد:آورد. دیلتای میمی

شود، که در آن آنهه که حال ی حال تجربه میقرار لحظهزمان همهون پیشروی بی
شود. حال پرُ کردن یک است دائماا به گذشته و آنهه که آینده است به حال تبدیل می

ی زمان حال است واقعیت است... این پرشدن با واقعیت که مشخصه لحظه از زمان با

کند...زمان حال ی زیسته دائماا تتییر میدهد وقتی که محتوای تجربهدائماا رخ می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Experiences 
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شود. شکل همواره وجود دارد و هیچ چیز وجود ندارد مگر آنهه که در آن پدیدار می
در حال حرکت به جلو حمل  حیات، همانگونه که هست، بر روی یک جریان دائماا 

شویم، با هر آنهه شود، و زمان حال همواره هرجایی است که ما وارد این امواج میمی

آوریم و بدان امید داریم...ما دائماا به درون کشیم، هرآنهه به یاد میکه از آن رنج می
 رق شود شروع به ای که آینده به حال تبدیل میزنیم و لحظهاین جریان شیرجه می

 (Dilthey, 2002, 215) کند.شدن در گذشته می

های دیلتـای اسـت، امـا او ایـن دو اگرچه تلقی زمانمند از حیات یکی از نوآوری

داند. به عبارت دیگر، جریان زمانمندی کـه دیلتـای در )زمان و حیات( را اینهمان نمی

تای زمان حـال را رسد دیلگوید متمایز از حیات است. به نظر میاینجا از آن سخن می

مثابـه پر شود. در واقـع، زمـان به واقعیتگرفت که باید با یک ظرفی خالی در نظر می

توان گفت که زمان دهد؛ به عبارتی، میتلاقی رویداد  وقایع و گشودگی حیات رخ می

صف حضور و  یاب رخدادها در حیـات اسـت.  یـاب رخـدادها در اینجـا بـه ایـن 

روند و از خود شان به درون گذشته فرو مییرورت  زمانمندمعناست که رخدادها در ص

گذارند. حضور رخدادها نیز اشاره به اکنون زنده در سیلان زمـان ای برجای میخاطره

 دارد.

های زیسته تشکیل شده است و از تجربه کلحیات  در حال حرکت و زمانمند یک 

حضـور در جریـان زمـان  ی زیسته را کوچکترین واحـد معنـادار  است. دیلتای تجربه

چنانکه از نقل قول دیلتای پیداست، آنهـه کـه در  (Dilthey, 2002, 94)کند. تعریف می

ی شود واقعیت یا جهـان اسـت، در نتیجـه تجربـهی کنونی حاضر میی زیستهتجربه

است. علاوه بر این، زمانمند بودن حیات  جهان  حاضرشوندهترین واحد زیسته کوچک

 1فراینـدهـای زیسـته در واقـع ری دیلتای به این معناست که تجربـهدر چارچوب فک
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Process 
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فراینـد بـودن  (ibid, 34)هستند، به عبارت دیگـر آنهـا دقـایق مقـوّم جریـان حیاتنـد. 

ها و یا چیزهایی نیستند که در و یا برای های زیسته بدین معناست که آنها ویژگیتجربه

ای در نظـر بگیـریم کـه هـای زیسـتهرخ دهند. اما نباید حیـات را تجربـه جوهریک 

ها بـا یکـدیگر همپوشـانی ها یا دیرندهای مجزا در زمانند. تجربهای از فاصلهمجموعه

کنـد. وگوی دو نفـره را قطـع میی بوق ماشینی که یک گفـتدارند، برای مثال تجربه

کند کـه های زیسته ساختاری درونی به آنها اعطا میعلاوه بر این، زمانمند بودن  تجربه

شوند. این ساختار درونی بدان معنا است های قبلی و آتی اد ام میاز طریق آن با تجربه

شان، در پیوستگی با اکنون، منشأ ر م  یابکه گذشته )یادآوری( و آینده )انتظار(، علی

هـای زیسـته همهـون ( در نهایـت، تجربـهSchatzki, 2003, 303شـوند. )اثر واقـع می

ی جــدا از هــم نیســتند کــه حیــات بــا آنهــا ســاخته شــود، بلکــه آجرهــای ســاختمان

هـای زیسـته یـک ( تجربهScharff, 2019, 13ی کل حیاتند. )های یکپارچهبندیمفصل

دهند اما نه با نظمی زمانی بلکه از طریق ارجاعـات معنـادار تشکیل می 1ی پیوندرشته

ورات، خـاطرات، و بین خودشان )مثل ارجاعات قصدی در بین قصدها، آرزوها، تصـ

هـایی از یـک حالـت آگـاهی و یـا حتـی تواند بخشی ارجاعی میافکار(. این رابطه

ای را که از نظـر زمـانی جـدا از یکدیگرنـد بـه یکـدیگر متصـل کنـد. تجارب زیسته

(Dilthey, 2002, 35) 

هـای زیسـته را از پـیش فـرض رخ دادن  تجربـه بـودنکلو  حرکت، زمانمفاهیم 

ی دومی از شوند. اما این امر در مورد مجموعهمستقل از آنها محسوب میگیرند و نمی

 2.توسـعهو  سـاختار، ی پیوندرشتههای حیات نزد دیلتای صادق نیست: یعنی ویژگی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. nexus 

 (Dilthey, 2002, 34-38) :ک به.ر (ار و توسعهی پیوند، ساخترشته)ی این سه ویژگی ی بیشتر دربارهرای مطالعه. ب2
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شوند که آنها را نوعی رابطه میان تجارب این سه ویژگی حیات اساساا وقتی معنادار می

زنـد و های زیسته را بـه یکـدیگر گـره میهی پیوند تجربزیسته در نظر بگیریم. رشته

های زیسته بـر حسـب کند. به عبارت دیگر، تجربهای برای آنها ایجاد میبافت و زمینه

توان گفـت حیـات شوند به نحوی که میی پیوند معنادار میجایگاهشان در این رشته

یلتـای از ی پیوند تجارب زیسته است. این ایـده در تحلیـل دسیال هر فرد همان رشته

ها، اقتصادها و ادیان( نیـز بـه چشـم گیری جوامع، انجمنتکوین اجتماعی )مثل شکل

ی زیسته را به جایگاهی که ی پیوند، معنای یک تجربهخورد. به طور خلاصه، رشتهمی

 (ibid. )کندآن تجربه در یک کل دارد مرتبط می

هـای پیونـد ارد رشـتهشان وجـود دی روابطی که میانهای زیسته به واسطهتجربه

هـای زیسـته در ی نخست ترتیبی است که تجربهدر وهله ساختاردهند. اما تشکیل می

ی بعـد نظـم پایـداری اند و در وهلـهآن توسط روابط تجربی به یکدیگر پیوند خورده

هایی از طریق روابط تجربی مکـرر بـا یکـدیگر هماهنـگ است که در آن چنین تجربه

های زیسته خودشان را چونان واحـدهای سـاختاری گوید تجربهشوند. دیلتای میمی

های زیسـته نشـأت دهند و ساختار حیات روانی نیز از همان ساختار تجربـهنشان می

ی ساختارند؛ برای مثـال سـاختار ترین مؤلفهروابط، مهم( Dilthey, 2002, 41)گیرد. می

وش است کـه از طریـق آن ی خرید و فریک نظام اقتصادی شامل روابط تکرارشونده

شوند. به طور مشابه، ساختار حیات روانـی افراد، کالاها و پول با یکدیگر هماهنگ می

هایی که در خلال گـردش ها و تداعیی تجاربی است که از اهداف، ارزشنیز منظومه

 شود.ها تداوم دارند، منتج میتجربه

اسـت.  توسـعهدیلتای  های حیات نزدی ویژگیسومین مفهوم در دومین مجموعه

بلکـه  (Dilthey, 1977a, 26-27) شـود،های مجزا و گسسته تشکیل نمیحیات از مؤلفه

بـه ( Makkreel, 2016, 2.2دهـد. )پیوستاری است که دائماا خودش را از درون تتییر می
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ی زیسـته توجـه کنـیم های پیونـد  تجربـهمحض اینکه به سیاّلیتّ و پیوسـتگی رشـته

ه حیات همواره در حال بسط یافتن و توسعه دادن خـود اسـت. اینکـه در پذیریم کمی

ی بعدی خواهد بود ریشه در وضعیت کنونی حیات ای تجربهجریان حیات چه تجربه

ی پیوندی بستگی دارد که حیات به آن شـکل دارد؛ یعنی جریان مداوم حیات به رشته

های ممکـن تر باشد جریانتردهتر و ساختار گسهای پیوند پیهیدهدهد. هرچه رشتهمی

شـوند. در مقابـل، وقتـی تـر مـیهای خلاقیت و نوآوری کمتر و امکانحیات منقبض

ترند و ساختار گستردگی کمتری دارد، برای مثـال در کـودکی و پیـری، ها بسیطرشته

تر های جدیـد، بـه طـور قابـل تـوجهی گشـودهی حیات، همهون امکانجریان آینده

دهد کـه اگرچـه مفهـوم توسـعه البته دیلتای تذکر می( Schatzki, 2003, 304شوند. )می

ی حیـات را چنـان در نظـر تلویحاا حاکی از نوعی  ایتمندی است، اما نبایـد توسـعه

ی مراحل پیشـین بگیریم که گویی  ایتی نهایی برای آن فرض گرفته شده است و همه

تـای  ایتمنـدی حیـات و نظـام حیات ذیل هدف  ایی  توسعه جای دارند. به نظر دیل

شده نیست، بلکـه یـک ویژگـی درونـی و ساختاری آن امری بیرونی و از پیش تعیین

ای در تـوان همهـون دورهپذیر است. علاوه بر این، هر مرحله از حیات را میانعطاف

روانشناسـی فرد خود را دارد. دیلتـای در های متمایز و منحصربهنظر گرفت که ارزش

 گوید: می 1هم تاریخیتوصیفی و ف

ای بدانیم که به تر از این باشد که بلوغ را هدف توسعهتواند نادرستهیچ چیز نمی

را به ابـزار صـرف تبـدیل کنـیم. چگونـه  های اولیهدهد و نتیجتاا سالحیات شکل می

ها ابزاری باشند در خدمت رسیدن به هدفی کـه در هـر مـورد ممکن است که آن سال

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Discriptive Psychology and Historical Understanding 
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طعی است؟ در عوض، این جزئی از سرشت حیات اسـت کـه بـرای پـُر اینهنین  یرق

 (Dilthey, 1977a, 99کردن هر لحظه با  نای ارزش تلاش کند. )

 ی حیات دیلتایتأثیرپذیری هایدگر از فلسفه .3

تا اینجا تحلیلی از مفهوم حیات نزد دیلتای ارائه دادیـم و بـه طـور خلاصـه ملاحظـه 

بودن و زمانمندی( و واجد سه ویژگی اصلی )حرکت، کلکردیم که حیات نزد دیلتای 

ی پیوند، ساختار و توسعه( است. همهنین به فراخـور بحـث سه ویژگی فرعی )شبکه

شـان بـا حیـات سـخن گفتـیم. در هـا و نسبتدر مورد چیستی هر یک از این ویژگی

های او دهکنیم دیدی کلی از ایرویم و تلاش میی این بخش به سراغ هایدگر میادامه

ی های دیلتای نشـان دهـیم. نکتـهدر باب حیات فراهم کنیم و پیوستگی آنها را با ایده

مهم دیگر که در اینجا باید به آن اشاره شود تأثیرپذیری هایدگر از دیلتای در فهم تاریخ 

ی و تاریخمندی حیات اسـت. همـانطور کـه در مقدمـه اشـاره شـد، در واقـع ریشـه

ی حیـات های او دربـارهاز دیلتای در مورد مفهوم تاریخ نیز بحثتأثیرپذیری هایدگر 

بوده است. درواقع، دیلتای با نشان دادن تاریخمندی حیات بود که اهمیـت پرسـش از 

ها و چیستی تاریخ و تاریخمندی را برای نخستین بار مطرح نمود. پس اگر به شـباهت

ی پردازیم، این بحث در ادامهمیی تاریخ های دریافت هایدگر و دیلتای دربارهتفاوت

یابد. اگر بخواهیم برای مثال به چند مان در باب حیات جایگاه دقیق خود را میپژوهش

توانیم هایی اشاره کنیم که هایدگر بدون چون و چرا از دیلتای اخذ کرد میمورد از ایده

 موارد زیر را برشماریم: 

کـه اندیشـه و جسـتجوی انسـان  ، بنیـادی اسـت1بودهحیات یا وجود واقعالف( 

 تواند به فراسوی آن راه یابد؛نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Factical existence 



 

 

 

016 

ل 
سا

 مده
ره 

ما
 ش

ـ
وم

د
 

ـ پ
پی

یا
 

23 
ـ 

ن 
ستا

زم
 و 

یز
پای

72
31

 

 ابژه است؛ـی سوژهحیات مقدم بر دوگانه

 (Scharff, 1999, 105-28)و یا محتوای پژوهش فلسفی است.  موضوعحیات، 

کند تا آن را از آن ی حیات دیلتای ایجاد میالبته هایدگر تتییرات فراوانی در فلسفه

ی حیـات دیلتـای مثال مفاهیمی چون ساختار و توسعه کـه در فلسـفه خود کند. برای

برند. برای فهـم مفاهیمی بنیادین بودند از جرح و تعدیل هایدگر جان سالم به در نمی

ی دیلتای بررسی نقدهایی که او به دیلتـای وارد بهتر جرح و تعدیل هایدگر در فلسفه

ث مروری بر نقدهای هایدگر بر مفهوم ی بحداند ضروری است. از این رو در ادامهمی

 حیات نزد دیلتای خواهیم داشت.

 نقدهای هایدگر بر مفهوم حیات نزد دیلتای. 311

ی ی حیات دیلتای وارد و بسـیاری از وجـوه اندیشـههایدگر نقدهای زیادی به فلسفه

ر ترین نقد هایدگتوان گفت اساسیکند. میدیلتای در مورد حیات را جرح و تعدیل می

به دیلتای که برای نخستین بار در اولین درسگفتارهای پس از جنگ جهانی اول مطرح 

( در Heidegger, 2008, 58-61شد این بود که او حیات را به ابژه تبـدیل نمـوده اسـت. )

کند در واقـع بـه نـوعی های بعد نیز هر نقد دیگری که هایدگر به دیلتای وارد میسال

( هایـدگر بـرای آنکـه نشـان دهـد Schatzki, 2003, 305) ای از همین نقد است.نسخه

ی خـود بـین منظورش از تبدیل کردن حیات به ابژه چیست در درسـگفتارهای اولیـه

گویـد شـود. او میتمـایز قائـل می 2ابـژهو  1هستندهیا همان  (Gegenstand) برابرایستا

ژه سـه ویژگـی خـا،. ابـ 3چیزی متعین است، یعنی چیزی است با تعینات برابرایستا

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Entity 

9. Object 

1. determinations 
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ایـم، یعنـی اهمیـت خـود را در حیـات ای است که ما از آن جدا شده( هستنده۱دارد: 

-vorشود )( چیزی است که در مقابل ما نمایش داده می۱جاری ما از دست داده است. 

gestellt یعنی فرایندی که ابژه شده است صرفاا از مقابـل دیـدگان مـا، از مقابـل مـن (؛

ی شناسـایی و یـا همـان شـناختن ی مـا و ابـژه، رابطـه( رابطـه۵گـذرد. شناسا، مـی

(Erkennen) ــژه تصــریح و تشــخیص داده می ــا آن را ( fest-gestelltشــود )اســت: اب و م

. منظور هایدگر از این تمایز آن است که بگویـد ابـژه چیـزی اسـت کـه مـا شناسیممی

شود، به نظر هایـدگر ل میای از حیات انسانی به ابژه تبدیدرگیرش نیستیم. وقتی جنبه

( شباهت زیادی ibidشود. )دهد و خنثی میمعنای مقوّم خود در حیات را از دست می

 هسـتی و زمـاندر  1بین این بحث و شرح هایدگر از شناخت ادراکی و امـر فرادسـتی

ای در پردازش  عملی دهد که نقص یا وقفهوجود دارد. شناخت ادراکی هنگامی رخ می

شود و از را در حالت انتظار نگاه دارد. برای مثال وقتی که ابزاری خراب میدازاین، او 

ی عملی ما با آن ابزار که گویی جزئی از بدن ما شـده بـود از بـین افتد مواجههکار می

رود و ما برای اینکه بفهمیم ایراد کار در کجاست به نحوی ادراکی و نظـری بـه آن می

صـرفاا آنجـا »ای از هسـتی اسـت کـه در آن موجـودات کنیم. این نحوهابزار توجه می

مثابه چیزهایی توان به آنها نگریست و بعد بهشویم. می، و ما با آنها مواجه می«اندافتاده

ی ( هایـدگر در درسـگفتارهای اولیـه۹۱-۹۵، ۱۵۷۵هایـدگر، خا، به آنها پرداخـت. )

زدایـی از موجـود لزم جهانسازی مستگوید ابژهنیز می (Kriegnotsemesterفرایبورگ )

ای نظـری ی شناختی با یک ابژه رابطـهو رابطه (Heidegger, 2008, 57ابژه شده است )

به ادعای هایدگر دیلتای حیات را به ابژه تبـدیل کـرده اسـت، یعنـی  (.ibid, 59است )

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Present at hand 
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تفاوت است و به نحوی ورزی در مورد حیات نسبت به آن بیدیلتای در هنگام فلسفه

 کند که گویا خود بیرون از حیات ایستاده است.یبحث م

اگر نگاهی به روش دیلتای بیندازیم خواهیم دید که این نقد هایـدگر تـا حـد بسـیار 

زیادی در مورد او صادق اسـت. پایـه و اسـاس روش دیلتـای بـرای توصـیف حیـات، 

Innewerden  ترین صورتی بسیط«به نظر دیلتای آگاهی بازتابی  2است.1«آگاهی بازتابی»یا

ــی می ــات روان ــه حی ــت ک ــود.اس ــاهر ش ــد ]در آن[ ظ ــای، « )توان ( ۵۷۷، ،. ۱۵۹۹دیلت

Innewerden  حالتی از آگاهی است که در آن آگاهی به خود یقین دارد و برای خود حاضر

ی واسـطهنگری است و نه یک آگاهی مجزا، بلکه دادگـی بینه درون Innewerdenاست. 

گویـد دم بر تمایز بـین سـوژه و ابـژه اسـت. دیلتـای مـیآگاهی به خودش است که مق

ی درد یـا تواند به سوی تجارب مقارنی، همهون تجربهی خود )خودنگری( میمشاهده

توانند بدون تتییر دوام داشته باشند. احساسات، معطوف شود که وقتی مشاهده شوند می

تـوانیم مـی 3ی نفـسارهکند که بیشترین شناختی که ما دربـاگرچه او همهنین اذعان می

کسب کنیم از طریق حافظه است. زیرا از طریق حافظه است که تجارب زیسته به دادگی 

 شوند تا توجه و تحلیل بتوانند آنها را فراچنگ آورند:آورده می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. reflexive consciousness 

ح ی اصطلابیدی، برای ترجمهچهر صانعی درهمترجم محترم فارسی آثار دیلتای، جناب آقای دکتر منو .2

Innewerden  ظاهراا هدف ایشان متمایز کردن صفت . انداستفاده کرده« دهنده به فاعلآگاهی بازتاب»از عبارت

reflexive  ازreflective دهنده به آگاهی بازتاب»صرفنظر از درستی یا نادرستی این ترجمه، عبارت . بوده است

به نظر ما . است« آگاهی درونی»، اندریافت، یا «آگاهی وجدانی»هایی چون اتر از ترجمهبسیار گوی« فاعل

به »های پس از دکارت عبارت در فلسفه« دهندهبازتاب»در این ترکیب حشو است چون « به فاعل»عبارت 

 :ل نگاه کنید بهثابه عنوان م. را به صورت ضمنی در دل خود دارد« فاعل

 .۵۷۰. ، ،۱۵۹۹بیدی، ققنوس ، ترجمه صانعی درهعلوم انسانی ای برمقدمهدیلتای، 

1. soul 
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ی زیسته مجرایی در زمان است که در آن هر مرحله پیش از آنکه بتواند به یک تجربه
ی در جریان و سیلان است. در واقع، از آنجا که لحظه ی مجزا تبدیل شودیک ابژه

شود، هر لحظه پیش از آنکه فراچنگ ی قبلی ساخته میبعدی همواره بر روی لحظه

شود. سپس همهون یک خاطره ظاهر آورده شود به چیزی که گذشته است تبدیل می
ی جریان شود، مهم نیست که چقدر بر روشود...هر لحظه از حیات که مشاهده میمی

 (Dilthey, 2002, 216ی به یاد آورده شده است...)تمرکز شود، یک لحظه

پایه و اساس خودنگری  Innewerdenاما حتی وقتی که پای حافظه در میان است نیز 

توانند در حافظه به گریزند میای که از اعمال شناخت میهای زیستهاست، زیرا تجربه

ی احساس خطر و تـرس شـدید همـراه بـا آن و یـا دادگی برگردند. برای مثال، تجربه

گریزند و مـا تنهـا بعـد از سـپری شـدن هیجان و اضطراب زیاد عموماا از شناخت می

توانیم آنها را از طریق حافظه تحلیل کنیم. هایـدگر عقیـده ی زیسته است که میتجربه

هی و دارد خودنگری مستلزم جدا شدن از حیات جـاری و گذاشـتن آن در برابـر آگـا

های اکثراا به کمک حافظه، تجربه، Innewerdenبازرسی و تفتیش  سپری شدن آن است. 

بنـدی سـازی بـا مفصـلدهد. بنـابراین ابـژهزیسته را در برابر توجه و اندیشه قرار می

شود. این بدان معناسـت کـه های زیسته در جریان حیات وارد روش دیلتای میتجربه

بر  -های پیوند، ساختار و توسعهمثلاا رشته -های همراه آنهاهای زیسته و منظومهتجربه

 اند.خلاف حیات، ابژه

شـود. بـه عبـارت سازی میبه نظر هایدگر دیلتای به خاطر روش خود گرفتار ابژه

ی دیلتـای ی حیات به اندیشهسازانه دربارهپردازی ابژهسازی از طریق نظریهدیگر، ابژه

یی که او حیات را به مثابه امری ساختارمند، در حال توسعه و یابد، اگرچه تا جاراه نمی

ی سـازی اسـت. البتـه همـهی او تاحدی مستلزم ابژهکند، نظریهای توصیف میشبکه

سازی نیسـتند. خـود هایـدگر تـذکر ی ابژههای شرح دیلتای از حیات نیز نتیجهمؤلفه

ق شهود درونی است، که دهد که وجه دیگری از روش دیلتای تحلیل حیات از طریمی
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(. این نظر Heidegger, 1993, 162آورد )همواره اشیا را در کل بافت حیات به دادگی می

هـایی کـه آن را تشـکیل ی حیات، بر خلاف تجربهدهد که کل شبکههایدگر نشان می

های دیگـر حیـات دهند، قابل تبدیل شدن به ابژه نیست. همین امر در مورد ویژگیمی

گیرنـد صـادق اسـت، یعنـی زمانمنـدی و فرض نمیهای زیسته را پیشجربهنیز که ت

مثابه امر در حـال حرکـت، زمانمنـد و کـلّ حرکت. بنابراین، وقتی دیلتای زندگی را به

کند، حیات در ذهنش چیزی متفاوت از ابژه اسـت. در واقـع، دیلتـای بـه توصیف می

د. او نیـز همهـون معاصـر گریـزخوبی آگاه بود که کل حیات از چنـگ روش او مـی

توانند حیات ی تحلیلی نمیخویش، برگسون، دریافته بود که مشاهده، توجه و اندیشه

 را در ویژگی حرکت و یا در زمان حال فراچنگ آورند: 

خواستیم...جریان خود حیات را تجربه کنیم...دوباره در دام قانون حیات اگر ما می
شود، مهم نیست ی از حیات که مشاهده میاافتادیم که بر حسب آن هر لحظهمی

ی به یاد آورده شده است و دیگر جریان چقدر بر روی جریان تمرکز شود، یک لحظه
کند متوقف با توجهی که آنهه را که فی نفسه جاری است ثابت می نیست: ]لحظه[

 (Dilthey, 2002, 216)توانیم سرشت حیات را فراچنگ آوریم. . بنابرین ما نمیشودمی

قدرت است زیرا آنهـه حافظـه بـه در رابطه با فهم کل حیات، حافظه نیز کاملاا بی

های های یک کل یعنی حالات جریان و آمیزهبندیکند مفصلتوجه و اندیشه منتقل می

تواننـد در اند. از این رو، زمانمندی، حرکـت و کـل حیـات نمـیگذشته، حال و آینده

سـاز، . با توجه بـه بیـزاری هایـدگر از رویکـرد ابژهتجربه، آگاهی و حافظه داده شوند

کنـد گزینـد و از آن خـود مـیی دیلتـای برمـیعجیب نیست که آنهـه او از اندیشـه

 بودن حیات است.های حرکت، زمانمندی و کلویژگی

بودن وجـوه بـارز تحلیـل هایـدگر از حیـات، از جملـه تحلیـل زمان، حرکـت و کـل
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، هستند. هایدگر در نخستین درسـگفتارهای پـس از و زمان هستیاگزیستانسیال دازاین در 

 1ی فلسفه را حیـاتی مورد مطالعهیا ماده« محتوا»( قلمرو فلسفه، KNSجنگ جهانی اول )

و انتشار هستی و زمان، عباراتی که هایدگر برای ارجـاع  ۱۷۱۷کند. بین سالهای معرفی می

واره ترکیبی از این سه اصطلاحند: حیـات، امـر برد متفاوتند اما همبه کار می« محتوا»به این 

شـود: دازایـن بـه مثابـه بوده و اگزیستانس و در ادامه دازاین نیز وارد این ترکیـب مـیواقع

( یا آن موجودی که مـا بـه عنـوان حیـات انسـانی Heidegger, 1985, 6بودگی حیات )واقع

ی اصـطلاح مـورد علاقـه دیگـر« حیـات»به بعد اصـطلاح  ۱۷۱۷شناسیم. البته از سال می

گذارد چون همـانطور کـه خـودش در هایدگر نیست و کم و بیش این اصطلاح را کنار می

های ضـمنی کند و دلالتی مورد بحث را ابژه میگوید این اصطلاح مادههستی و زمان می

(؛ به همین دلیـل اسـت کـه او Heidegger, 1992, 75شناختی ناخواسته در پی دارد. )زیست

ی مهم این کند. اما نکتهگذارد و در عوض دازاین را انتخاب میرا نیز کنار می2انسانی هواژ

است که موضوع محوری پدیدارشناسی هایدگر در واقع همان چیـزی اسـت کـه دیلتـای 

 نامد. حیات می

توانـد بـه ابـژه مثابه یک کـلّ نمـیدهد که جریان حیات بهاگرچه دیلتای نشان می

راا هایدگر باور داشت که سـخن گفـتن از جریـان در واقـع فراینـدی تبدیل شود، ظاه

ساز است. البته ایـن بـاور هایـدگر در مـورد آثـاری کـه دیلتـای پـیش از انتشـار ابژه

ی تحریـر در آورده اسـت صـادق به رشـته گیری جهان تاریخی در علوم انسانیشکل

جریان تجربه است و نه  ( در این آثار حرکت حیات اساساا Schatzki, 2003, 308است. )

شود که به طور پیوسته و نو بـه هایی فهم میمثابه تجربهجریان زمان و جریان تجربه به

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Life 

9. Human 
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 (.Dilthey, 1977a, 81-2)دهند. ها را بسط میی تجربهنو شبکه

های جریان و سیلان برای حیات و زمان ی دیلتای از استعارهبه نظر هایدگر استفاده

های جریان و سیلان در زبـان بـه عنـوان امـوری کند. واژهبژه تبدیل مینیز آنها را به ا

گیرد که به جای این دو واژه از روند، به همین دلیل هایدگر تصمیم میمادی به کار می

برای اشاره به حرکت حیات استفاده کند. جریـان و رخـداد دو نـوع  1رخداداصطلاح 

شناسـی رواندر یادداشـت خـود بـر متفاوت از حرکت هستند. همانطور که هایـدگر 

مثابـه یـک توان فهمیـد: بهگوید حرکت را به دو طریق مییاسپرس می2هایبینیجهان

مثابـه امـری کـه بـه طـور ( و همهنین بهereignishaftمانند )ـفرایند بازشونده و رخداد

حـث که این ب اری(. بافتHeidegger, 1978, 17-78( است )gerichtet) 4مندجهت3قصدی

دهد که حرکت در معنای نخست با حرکت در در آن رخ داده است به خوبی نشان می

ی ارسـطو، درباره ۱۱-۱۷۱۱معنای دوم فرق دارد. به علاوه هایدگر در درسگفتارهای 

کنـد کـه سـخن گفـتن از فراینـد، اشاره می« مقولات حرکت»در بخشی تحت عنوان 

ایـن نکتـه اسـت کـه حرکـت یکـی از مثابه ویژگی حیـات مؤیـد جریان و سیلان به

مثابـه سـاختار (. حرکـت بهHeidegger, 1985, 114ساختارهای اساسی حیـات اسـت )

بودن و رو به سوی آینده رفتن اسـت، بـه عبـارت دیگـر دازایـن حیات، به معنای آتی

(. ایـن حرکـت، حرکتـی در Van Buren, 2002, 173رود )تر میهمواره از خودش پیش

هایی دارد کـه مـادامی کـه حیـات ست، بلکه دازاین رو به سوی امکانزمان )شدن( نی

هست آنها نیز هستند. به طور کلی، حرکت حیات یعنـی چگـونگی گسـترش دازایـن 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Event 

9. The Psychology of Ideologies 

1. intentionally 

4. oriented 
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(Heidegger, 1978, 427.)  هایدگر گاهی اوقات برای تأکید بر تفاوت بین حرکت حیات

ــژه ــه جــای حرکــت )و حرکــت فراینــدهای اب ی تلاطــم واژه، از (Bewegungشــده ب

(Bewegtheit) استفاده می( کندVan Buren, 2002, 173)ی تلاطـم از ی او واژه. به عقیده

تواند مفهوم حرکت امـر زنـده را آنجا که به حرکتی خطی و ساده اشاره ندارد بهتر می

 منتقل کند. 

ن ترین ویژگی حیات است. بر همیدیلتای و هایدگر هر دو موافقند که زمان بنیادی

توان گفت که نهایتاا جریان و رخداد نیز همان جریان و رخـداد زماننـد. در اساس، می

هسـتند. تفـاوت زمـان   1داراین میان باید توجه داشت که هـر دو نـوع زمـان، جهـت

دهنـده دهنده در هایدگر و زمان به معنای دیلتایی در ایـن اسـت کـه در زمـان  رخرخ

ی ست، یعنی این واقعیت کـه دازایـن از دل آینـدهمندی همان اولویت  امر آتی اجهت

دهد و بنابراین در اینجا آینده بر گذشته اولویت دارد...درست همانطور خویش رخ می

(؛ Heidegger, 1978, 426-7که تولد و مـرگ مـادامی کـه دازایـن وجـود دارد هسـتند )

 جود دارند. دهد ودهنده نیز مادامی که حیات رخ میهای ساختاری حیات رخمؤلفه

هـایی بـا یکـدیگر ی زمان و حرکت حیات نزد دیلتای و هایدگر چه تفاوترابطه

ترین تفاوت از این قرار است که نزد هایدگر حرکت بیـان صـوری  همـان دارند؟ مهم

هـایی کـه کند. اما در دیلتای جریان واقعیتچیزی است که زمان را انضمامی و پر می

سـازند، درسـت همـانطور کـه در لی لحظات حـال را مـیکنند توازمان حال را پر می

اصــطلاح مــواد خــام رخ دادن کــردن و فرافکنــی بهشــدگی، ســقوطهایــدگر پرتــاب

بوده اسـت. ی دائم هایدگر جوان رخدادبودگی امر واقعاند. در واقع، د د هزمانمندی

(Kisiel, 1986, 118) 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. directional 
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کت در حیات به جای مفهـوم تا اینجا دیدیم که هایدگر برای ارجاع به ویژگی حر

کند. دومین جرح و تعدیلی که هایدگر در دادن استفاده میدیلتایی  سیلان از مفهوم رخ

های زیسـته بـه مثابـه کند این است که به جـای تجربـهمفهوم حیات دیلتای ایجاد می

دهد. درست همانطور که حیات برای دیلتـای را قرار می 1هاحیات، کنش« واحدهای»

بودن ـجهانـمثابـه درهای زیسته اسـت، بـرای هایـدگر، حیـات بهای از تجربهشبکه

های پرکتیکال( است. البته این جرح و تعدیل به ها یا افعال )در عرصهای از کنششبکه

ی زیسـته بـه ی خود هنـوز از مفهـوم تجربـهدهد و هایدگر در آثار اولیهمرور رخ می

 .کندعنوان واحد حیات استفاده می

تواند مفید فایده باشد که در نیز می «پرشدن»ای به اصطلاح هوسرلی در اینجا اشاره

ی هوسـرل ایـن واژه بـر کند. در اندیشهواقع هایدگر به نوعی آن را نیز از آن خود می

ی مدنظر هوسـرل ایـن اسـت کـه افعـال انجام و تحقق افعال آگاهی دلالت دارد. نکته

تواند صرفاا رخ دهـد. ند باید محقق شوند و قصدیت نمیآگاهی برای این که فعل باش

فرآینـدی « پرشدن»گوید، ( می۷و  ۹، ۱چنانکه هوسرل در پژوهش ششم )در بندهای 

شناختی است که در آن یک قصد  خالی با یک عمل  شهودی  متنـاظر پیونـدی ترکیبـی 

یـا ناکـام  شـودیابد به نحوی که قصد خالی از طریق این عمل شهودی تصدیق میمی

از ایـن  ۱۷۱۷هایدگر در سـال ( Husserl, 2001, 201-202, 206-208, 209-210ماند. )می

بـودگی واقـع کردنی کـه رخـداد حیـات/کردن  حیات، عملیواژه برای اشاره به عملی

 کردن  ایـن دربودن باشد، پرشدن عملی جهان ــ  کند. اگر حیات دراست، استفاده می

کنـیم. حیـات انسـانی در کـنش ن است، که ما آن را به کنش تفسیر مـیبود ـ جهان ـ

هـای زیسـته، رخ هستی حیات، هستی تجربه»شود. به تعبیر هایدگر، انسانی عملی می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. actions 
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نفسه، بدون آنکه همواره ضرورتاا خود بـه فی پرشدن ـ دادن نیست بلکه پرشدن است

دانیم هـیچ ردّی از ایـن که ما می تا آنجا (.Heidegger, 1993, 156« )صراحت آنجا باشد

 ایده در دیلتای وجود ندارد.

 تاریخمندی حیات .4

هایدگر عقیده دارد که پرسش حقیقی دیلتـای پرسـش از معنـای تـاریخ بـوده اسـت. 

بـودن آن گوید در واقع، دیلتای نشان داد که ویژگی بنیادین حیات تـاریخیهایدگر می

« تاریخی بودن»رها کرد و دیگر نپرسید که معنای است. اما او این موضوع را همین جا 

( البتـه ایـن ادعـای هایـدگر در مـورد دیلتـای Van Buren, 2002, 172-173چیسـت. )

دان بـود و بـه ضـرورت فهـم تـاریخ نادرست است. چرا که دیلتای خود یـک تـاریخ

تی گفت فهم تاریخ برای علوم انسانی امـری حیـاها اذعان داشت، و همواره میپدیده

جریـان حیـات  1منظـر-است. دیلتای عقیده داشت تاریخ ما را به فراسوی حدود معنا

از ( Dilthey, 2002, 171بخشـد. )کشد و از این طریق به انسـان آزادی میخودمان برمی

سوی دیگر این دیلتای بود که با تعریف کردن واقعیت وجود انسـان بـه مثابـه چیـزی 

را به سوی پرسش از معنـای تـاریخی بـودن دازایـن  زنده، آزاد و تاریخی راه هایدگر

در ادامه به طور خلاصه به معنای تاریخ نزد دیلتـای و  (Van Buren, 2002, 159گشود.)

 های این دو رویکرد خواهیم پرداخت.هایدگر و شباهت

کند که هـر دیلتای در آثار خود به سه معنای متمایز از تاریخمندی حیات اشاره می

روایتی از حضور گذشته در زمان حـال اسـت. در واقـع بـه طـور کلـی یک به نحوی 

توان گفت از نظر دیلتای چیزی تاریخی است اگر و فقط اگر گذشته بخشی از زمان می

(گذشته همـواره ۱حالش باشد. سه معنای تاریخمندی حیات نزد دیلتای عبارتند از  : 
 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Meaning-perspective 
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ز تاریخی است. و از آنجا کـه بخشی از واقعیت زمان حال است، در نتیجه زمان حال نی

کننـد، حیـات جریان حیات زمانمند تتییر واقعیاتی است که زمان حـال را تقـویم مـی

( دومـین معنـای تـاریخی بـودن حیـات ۱زمانمند در عمق خود امری تاریخی است. 

ی طور که گفتیم ریشه در معنای نخست دارد. همانطور که دیدیم ساختار رشـتههمان

ی پیونـد اسـت. ات است و توسعه پیشروی حیـات از دل ایـن رشـتهپیوند کنونی حی

ی دهندهشـود و وضـعیت کنـونی آن نشـانشدن حیـات سـاخته میساختار با سپری

استمرار مراحل قبلی است. به عبارت دیگر، ساختار نیز حضور گذشته در اکنون است، 

( هر چه که به ۵. ی حاضرشونده استدر حالی که توسعه ظهور آینده از دل این گذشته

ها، ابزارهـا، آثـار هنـری و ...، بینیم، بـرای مثـال سـاختماننحو عینی در اطرافمان می

ی حضور گذشته در زمان حال است.  بنابراین تاریخ چیزی جدا از حیات و دهندهنشان

ی ی سوم را از دو نحوهآنهه که نحوه( Dilthey, 2002, 105یا دور از زمان حال نیست. )

هـا، ای از کنشکند یک وضعیت امور عینی، شبکهبودن  حیات متمایز میر  تاریخیدیگ

ی آن در زمـان حـال هـای سـازندهرخدادها، مصنوعات و تـأثیراتی اسـت کـه مؤلفـه

ی ی حاضرشونده، مراحل گذشـتهتوان نتیجه گرفت که گذشتهحاضرند. در نتیجه می

 ور است. د در آن  وطهزندگی فرد نیست، بلکه بافتی است که حیات فر

تا زمان انتشار هسـتی و زمـان بـا ایـن  ۱۷۱۷نظرات هایدگر در باب تاریخ از سال 

اند که یک چیز تاریخی است اگر و تنها اگر گذشته در تقویم ی دیلتای جان گرفتهایده

شرایط حال آن نقش داشته باشد.  به طور خا،، در نظر هایدگر تاریخ یعنی چگونگی  

اش را دارد. شته: گذشته در حال حاضر است به نحـوی کـه حیـات گذشـتهداشتن گذ

کند. او اش تاریخ را چگونگی  داشتن گذشته تعریف میهایدگر در درسگفتارهای اولیه

گفـت حافظـه شود زیرا دیلتای نیز میدر این درسگفتارها به موضع دیلتای نزدیک می

ن حافظه شکلی از تاریخ به مثابه حضـور دارد و بنابرایگذشته را در زمان حال نگاه می
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ی تـاریخ هـای هایـدگر دربـارهانگیزتـرین بحـثگذشته اسـت. در یکـی از شـگفت

( ۱کنـد: را از هم متمایز می هایدگر شش کاربرد تاریخ 1پدیدارشناسی شهود و بیان،در

مثابه ( به۰ی نوسازی، مثابه ابژه( سنت به۵( تمامیت گذشته، ۱مطالعه و بررسی تاریخ، 

مثابه امری در گذشته که برای حیات ( به۱ی فرد مثابه داشتن گذاشته( به۷معلم حیات، 

گوید معنای اصلی تاریخ معنای پنجم است زیرا تنها در این رخ داده است. هایدگر می

دهـد. در اینجـا معناست که ویژگی رخ دادن زمانمند حیات نو به نو خود را نشـان می

ی نخست با حافظه اینهمان نیست، بلکه این گذشته بخشـی از لهداشتن گذشته در وه

 (Schatzki, 2003, 312ساختار زمانمند رخداد حیات است. )

 گیرینتیجه

های دیلتـای فهم هایدگر از حیات و تاریخمندی آن بسیار تحت تأثیر افکار و اندیشـه

قاله ابعاد مختلـف ایـن بوده است و او خود نیز به این امر مهم اذعان دارد. ما در این م

ی مقاله به ایـن امـر پـرداختیم کـه بـه تأثیرپذیری را بررسی کردیم. نخست در مقدمه

ی هسـتی حیـات ی هایدگر دیلتای نخستین کسی است که کشـف کـرد نحـوهعقیده

انسانی تاریخی است و ویژگی بنیادین آن تاریخمندی آن است. پـس یکـی از وجـوه 

ای در رابطه با مفهوم تاریخمندی حیات است. اما آنهه کـه تأثیرپذیری هایدگر از دیلت

های آن است. در واقع، دهد خود مفهوم حیات و ویژگیاساس این بحث را تشکیل می

تر از مفهوم تـاریخ اسـت و در از نظر هایدگر و دیلتای، مفهوم حیات مفهومی بنیادین

 شود. رع بر آن مطرح میی این دو پرسش از تاریخ در ذیل پرسش از حیات و فاندیشه

ی دیلتای مفهومی بنیادین و موضوع محوری علوم انسانی اسـت. حیات در اندیشه

تر از حیات وجود ندارد و برای فهم آن باید به خود ای مبناییی آدمی مقولهدر اندیشه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Phenomenology of Intution and Expression 
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بودن و آن رجوع کرد. سه ویژگی اصلی حیات نـزد دیلتـای عبارتنـد از حرکـت، کـل

ات در نزد دیلتای حرکت و جریان و سیلان است. به علاوه حیات یـک زمانمندی. حی

های سـازنده لفـه◌ٴ ای از مـوتـوان آن را بـه مجموعـهتجزیه اسـت و نمیکل  یرقابل

همهون تجربه، احساس، بازنمایی یا اندیشه فروکاست. به همین دلیل است که دیلتای 

لف است. سومین ویژگی حیات گرایانه و روانشناختی به حیات مخابا رویکردهای اتم

از نظر دیلتای زمانمندی آن اسـت. ایـن تلقـی زمانمنـد از زمـان نیـز یکـی دیگـر از 

رود. جریان حیات چونان جریـان زمـان اسـت و های مهم دیلتای به شمار مینوآوری

قـرار های حیات است. زمـان جریـان بیی مقولهزمان تعینی مقولی است که بنیاد همه

پیوندد و آینده بـه ی حال به گذشته میکنیم. لحظهاش میست که تجربهی حال الحظه

 شود. حال تبدیل می

ی زیسـته اسـت. ی حیات دیلتـای مفهـوم تجربـهیک مفهوم مهم دیگر در فلسفه

ترین واحد معنادار حضور در جریان زمـان تعریـف ی زیسته را کوچکدیلتای تجربه

شود واقعیت یـا جهـان اسـت. پـس به حاضر میکند و عقیده دارد آنهه که در تجرمی

ترین واحـد جهـان حاضرشـونده اسـت. ی زیسـته کوچـکتوان گفت که تجربـهمی

ی دیلتای وجود دارد که به فهم ربط های حیات در اندیشهی دومی از ویژگیمجموعه

های پیونـد، ها عبارتند از رشتهکنند. این ویژگیهای زیسته به یکدیگر کمک میتجربه

 ساختار، و توسعه.

ی مرکزی فلسفه حیات خود را از دیلتای اخذ کرده است. نخست هایدگر سه ایده

آنکه حیات بنیادی است که اندیشه به فراسوی آن راه ندارد. دوم آنکه حیات مقدم بـر 

ابژه است. سوم آنکه حیات موضوع و محتوای پژوهش فلسفی است. -ی سوژهدوگانه

ترین نقد هایـدگر ی حیات دیلتای وارد کرده است. اساسیفلسفهاما او نقدهایی نیز به 

کند و هر ی روش خود حیات را به ابژه تبدیل میاین است که دیلتای گاهی به واسطه
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کند برآمده از همین موضوع است. هرچند کـه او نقد دیگری نیز که به دیلتای وارد می

وارد نیست. یعنی دقیقـاْ آنجـا کـه کند این نقد به روش شهود درونی دیلتای اذعان می

کنـد. و جالـب اسـت کـه بودن اسـتفاده میهای زمان، حرکت و کلدیلتای از ویژگی

کنـد. هایدگر دقیقاْ از این سه ویژگی در تحلیل حیات در هسـتی و زمـان اسـتفاده می

ی هایی در فلسـفهسازی حیات جرح و تعـدیلهایدگر برای برطرف کردن مشکل ابژه

آورد. برای مثال به جای مفهوم سیلان از مفهوم رخداد و بـه تای به وجود میحیات دیل

 کند. ی زیسته از کنش استفاده میجای تجربه

هایدگر عقیده دارد پرسش اصلی دیلتای پرسش از معنای تاریخ بـه مثابـه ویژگـی 

ه ایـن کند کـه دیلتـای بـبنیادین حیات بوده است. اما او این نقد را به دیلتای وارد می

چیسـت. در انتهـای مقالـه بـه طـور « تاریخی بودن»پرسش نپرداخته است که معنای 

خلاصه این نظر هایدگر را نقد کردیم و نشان دادیم که دیلتای به احتمال زیاد به خوبی 

بر این امر واقف بوده است. دیلتای در آثار خود به سه معنای متفاوت از تاریخمنـدی 

ه نحوی در این نکته شریکند که تاریخمنـدی یعنـی حضـور کند که هر سه باشاره می

( گذشته همواره بخشی از واقعیت زمان ۱گذشته در زمان حال. این سه معنا عبارتند از 

ی ( ساختار حضور گذشته در اکنون و توسعه ظهور آینـده از دل گذشـته۱حال است. 

را بـه مـا نشـان ی امور عینی حضور گذشته در زمان حال ( همه۵حاضرشونده است. 

ی دیلتـای هسـتند کـه دهند. نظرات هایدگر نیز در باب تاریخ تحت تأثیر این ایدهمی

 گذشته در تقویم شرایط حال نقش دارد. 
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